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ه امراياسدال

كه بخواه اهگيرد. ندانست تا آواز سر ندهد، قرار نمم ،مادر هوشيار بود در آن همه فراموش»
نخواه بدزدياش هوشيارتر مشود، شار مكند هر آنچه نبايد ببيند و درست نوكر حواس پنجانهات
مشود، گوش به فرمان چيزي كه از آن فرارمكن، در آن خناي دلچسب تابستان موهاي روي پوستت
را سيخ مكند، اندامت را ملرزاند، حت به دهانت هم كار دارد، مثل زهرمار تلخ تلخش مكند و هر چه
بخواهد توي گوشهات زمزمه مكند، اصلا سوت مكشد توي گوشهات و بدتر از همه اختيار مشامت
را از تو مگيرد ناگهان بوي تيزاب مغزت را پر مكند، بوي تيزاب كه سالهاي سال بود تا عمق زمين

فرو رفته بود، ول جاخوش كرده بود توي دماغ مادر…»

رمان زهدان سوت نوشته مهري بهرام در انتشارات هيلا منتشر و راه بازار نشر شده است. 

مهري بهرام كار خود را با داستان كوتاه آغاز كرد و چند داستان كوتاه درخشان دارد. پيشتر مجموعه
داستان «چه كس گفت عاشق از يادت مرود؟» در انتشارات هزاره ققنوس منتشر شده بود و رمان
«بيرون از گذشته، ميان ايوان» در انتشارات نيلوفر منتشر شد. اين نويسنده ساكن اصفهان و مشغول به

تدريس تحليل فيلم و سينماست.

از مهـري بهرامـ پيـشتر مجمـوعه داسـتان «چـه كسـ گفـت عـاشق از يـادت مـرود؟» و دو رمـان و
چشمهايش كهرباي بود و بيرون از گذشته، ميان ايوان منتشر شده بود. زهدان سوت رمان جديد اين
شناسد و نثر با چفتوبستدر آثارش نشان داده كه جنس داستان را م داستاننويس است. بهرام
دارد. از دنياي زنان نوشته و ناه زنانه در نوشتههايش حاكم است هر چند خودش معتقد است ادبيات

نويسنده ربط به جنسيتش ندارد. 

«جهان از پشت در اتاق همه اين چيزها را مديد. حت لبخند هم به لبش منشست، اما به روي خودش
نمــآورد. حواســش را هــم جمــعتر مكــرد. كشيــك مــداد تــا كســ نبينــد ايــن خوشحــال عــاطفه را.
عروسكهـاش دوبـاره راه افتـاده بودنـد و عـاطفه را هـم خوشحـال كـرده بودنـد. دلـش مخواسـت شـادي
عاطفه دوام بياورد، حت اگر محصور در همين چهارديواري اتاق باشد. اما قرار نبود شادي عاطفه دوام
بيـاورد. دو مـاه از طلاق نذشتـه بـود كـه پيغامهـا شـروع شـد. پسـرعمو مثـل مـار زخمخـورده شـده بـود.
خواست رجوع كند به عاطفه، اما جواب نه شنيد. ياغوار متوسل شد به تهديد كردن خانواده عمو.
پيغام فرستاد كه كينه عمو را به دل مگيرد همه عمر و خدا هم به خودش و هم به پسرعموها رحم كند.
عمهها دوباره پادرميان كردند و گفتند برايشان بچه برادر با بچه برادر فرق ندارد و نران برادران
عاطفه هستند. چند تا از بزرگترهاي فاميل را واسطه كردند. راه افتادند و آمدند به اتاق جهان و ه
گفتند كه بوي خون مآيد از اين كار. دير ورد زبان همه شده بود كه بعقل جهان و شوهرش جوانها
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را به جان هم انداخته.»


